
بھانه

ای عشق ھمه بھانه از تست 
من خامشم اين ترانه از تست

آن بانگ بلند صبحگاھی
وين زمزمه شبانه از تست

من انده خويش را ندانم
اين گريه بی بھانه از تست

ای آتش جان پاکبازان
در خرمن من زبانه از تست

افسون شده تو را زبان نيست
ور ھست ھمه فسانه از تست

را چه بيم دريا؟کشتی م
طوفان ز تو و کرانه از تست

گر باده دھی وگر نه، غم نيست
مست از تو، شربخانه از تست

می را چه اثر به پيش چشمت؟
کاين مستی شادمانه از تست

پيش تو جه توسنی کند عقل؟
رام است که تازيانه از تست

من می گذرم خموش و گمنام
آوازه جاودانه از تست

سايه مرا ز خاک بر گيرچون 
کاينجا سر و آستانه از تست

سايه. ا. ه
1336تھران، فروردين 

 


